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50 ســال اســت که ماه رمضان ها در خانه مادر قرائت قرآن برپاســت. 50 
سال است که زن ها از کوچه هاى اطراف قرآن هاى مأنوس شان را دست شان 
مى گیرند و مى آیند خانه مادر. پیرزن ها هن و هن کنان راه مى روند و بردن و 
آوردن قرآن برایشان سخت است. خیلى هایشان که با مادر ندارترند یا راه شان 
دورتر اســت قرآن هایشــان را مى گذارند همان جا بماند. مادر یک میز وســط 
اتاق گذاشــته براى همین کار، کنار رحل ها و بادبزن هایى که از همان قدیم 
در قرائت هایش حضور پررنگ داشــتند. من هیچ وقت توى قرائت ها نرفته ام. 
همیشه در اتاق پشتى کمین کرده ام تا مهمان ها بروند. بعد مى روم توى اتاق 
و مثل کارآگاه ها گوشه و کنار را بررسى مى کنم. قرآن ها پر از جزئیاتى است 
که آدم مى تواند برایش قصه بسازد. قرآنى که جلد پارچه اى دارد و معلوم است 
ســال ها پیش با چرخ ســینگر دوخته شــده حتما براى یک پیرزن وسواسى و 
باســلیقه اســت. قرآن درشت خط با آن عینک ته استکانى که کنارش گذاشته 
شده لابد براى همان همسایه اى است که تازه چشمش را عمل کرده. قرآنى 
که پشــت قاب عکس جاســازى شــده و انگار صاحبش نمى خواسته روى میز 
وســط اتاق باشــد براى یکى از خانم هایى اســت که از ما یعنى نوه هاى مادر 
مى ترســد. نگران اســت که عصرها بچه ها بروند توى این اتاق و یک وقت 

اتفاقى براى کتاب محبوبش بیفتد.
قرآن هایى که هیچ وقت شناســایى نشــدند کم هستند. بعضى قرآن ها در 
صفحه اول شان اسم دارند، بعضى هایشان تصویر کسى که فوت شده و قرآن 
را نذرش کرده اند، چندتایى هم هستند که نشان کتاب شان کاغذ ختم یکى از 
فامیل هاســت. از وقتى که بچه بودم تا همین امســال توى این اتاق پلکیده ام. 

هر ماه رمضان رفته ام سراغ قرآن ها و قصه هایى براى خودم بافته ام. 
سال دوم دانشگاه که موبایل دوربین دار خریدم بخش زیادى از گالرى ام پر 
شــده از عکس هاى این اتاق. بیشترشــان را هم وقتى گرفته ام که هنوز هواى 

اتاق دم دارد و صداى عصا زدن زن ها از توى حیاط مى آید.
مادر، مادر بزرگ من اســت. یک پیرزن خوشــدل هشتاد و خرده اى ساله که 
هرســال یک ماه امانتدار قرآن هاى مردم اســت. اتاق پذیرایى اش چکیده اى 
است از همه امکاناتى که در خانه وجود دارد. ماه رمضان که شروع مى شود از 
هر گوشــه و کنار خانه یک وســیله به اینجا اضافه مى شود. مبل ها جاى کسانى 
است که پایشان درد مى کند. پشتى هاى آن طرف براى زنانى است که به قول 
مادر «از باد کولر عاجزند» و مى خواهند جایى دور از آن بنشــینند. صندلى هاى 
ته اتاق مخصوص خودمانى هایى اســت که ســن و سال شــان بیشــتر است و 
روى مبل ها جایى نداشته اند. پتوهاى مسافرتى براى آنهایى است که سردشان 
شده. بادبزن ها براى آنهایى است که گرم شان شده. کسى حواسش نیست، اما 
صاحبخانــه بــه تک تک مهمان ها از قبل فکر کرده و همه حالت هاى ممکن را 
در نظــر گرفتــه. یادش مانده که بعضى از زن ها با بچه هایشــان مى آیند و باید 
برایشان اسباب بازى کنار بگذارد. حواسش هست که میوه هاى حیاط را قبل از 
شــروع ماه رمضان بچیند تا روزه دارها با دیدن میوه ها دل شــان ضعف نرود. هر 
روز صاحبخانه همه جزئیات را چک مى کند. خیالش که راحت شــد دم در اتاق 
مى نشیند و همراه بقیه قرآن مى خواند. تا پارسال مادر صاحبخانه بود. زمستان 
گذشته اما براى همیشه رفت. وقتى مادر مرد، براى درها قفل هاى بزرگ خریدند. 
به تمام پنجره ها حصار آهنى زدند و در خانه را روى همه بستند. روى همه به 
جز آشــناهاى قرآنى مادر. کســانى که 50 ســال است رمضان هایشان را در این 
اتاق سپرى کرده اند. 50 سال عمر زیادى است براى آشنا شدن، خودمانى شدن 
و خو گرفتن. 50 عدد بزرگى است که نمى شود به راحتى از کنارش گذشت، حتى 

اگر نرده هاى آهنى و قفل هاى بزرگ آمده باشند روى کار.
باوجود این که خانه صاحبش را از دست داده، اما جلسه قرائت قرآن زنده ماند. 
حالا خاله صاحبخانه شده. صبح ها زودتر مى آید. حیاط را جارو مى زند، جزئیات 
را چک مى کند و منتظر مى شــود تا مهمان ها بیایند. مهمان هایى که 50 ســال 

است قرآن هاى رمضان شان را در این اتاق ختم کرده اند.
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محــرم، رمضان، شــعبان و... از جمله ماه هایى 
هستند که در اسلام اهمیت زیادى دارند. این ماه ها به 
خاطر وقوع اتفاقاتى مانند شهادت ائمه یا ولادتشان 
و...داراى مناســک خاصى هســتند. مناسکى مثل 
عزادارى هاى عاشــورا یا روزه دارى هاى ماه رمضان 
و شــب قدر. این رسم و رسومات مذهبى بخشى از 
زندگى  مردم ایران شده اما براى افرادى که دین هاى 
دیگــرى دارند یا اهل ایران نیســتند بکر و جذاب 
هســتند. همین ماجرا باعث شده سالانه تعداد قابل 
توجهى گردشــگر وارد ایران شوند تا تجربه حضور 
در این مناسک مذهبى را به دست بیاورند. البته این 
پدیده فقط مربوط به ایران نیست و کشورهایى که 
مذهب و ســنت در آنها نقش پررنگى دارند همواره 
سعى مى کنند سود زیادى از جذب گردشگر در این 
حوزه به جیب بزنند. چین، تایلند، عربستان، عراق، 

هند و... از جمله این کشورها هستند.

در ســال هاى اخیر هم گردشــگرى مذهبى در 
کشورما رونق گرفته و افراد مختلفى از سرتاسر جهان 
براى حضور در مناســک مذهبى مختلف به ایران 
مى آیند. ماه رمضان هم یکى از همین بازه هاى زمانى 
اســت که گردشــگران مذهبى زیادى به کشورمان 
مى آیند. البته گردشــگرى مذهبى فقط شامل حال 
خارجى ها نیست و مردم کشورمان هم که در بازه هاى 
زمانى مختلف به سفر مى روند تا در مراسمى خاص 
حضور داشــته باشند یا مثلا تعزیه اى ببینند هم زیر 

مجموعه گردشگرى مذهبى قرار مى گیرند.
پیرو همین نکات در این شماره از ضمیمه چمدان 
به ســراغ مبحث گردشــگرى مذهبى و شرایطش 
در ایــران پرداختیم. در کنــار این پرونده کوچک 
از مهدیــه جهانگیــر، راهنماى تور با ســابقه  هم 
درخواســت کردیم تجاربش را در مورد گردشگرى 
مذهبى با ما به اشــتراك بگذارد و از نقاط ضعف و 
قوت این نوع گردشگرى در کشورمان حرف بزند. 
در نهایت نزد سایت ژیل باربیر، عکاس و جهانگرد 
فرانســوى رفتیم تا خاطراتش از حضور در ایران و 
تجربه عزادارى عاشــورا را براى شما تعریف کنیم. 
ایــن پرونده خلاصه ورودى جدید چمدان به انواع 
گردشگرى هاست. به زودى سراغ گردشگرى غذا، 

تجارى و... نیز خواهیم رفت.
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